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 باسمه تعالی و بذکر ولیهّ

 

 :های اصلیشخصیت

 هیات، متین، با معلومات بالاهانیه: دانشجوی الا

 یروناك: دانشجوی هنر، سنّ

 تفاوتکلاسی روناك، نسبت به دين بیهستی: هم

 ی بوده است()همسرش از علمای سنّ خو، دمدمی مزاجی، تندسال، سنّام عثمان: )همان روناك است( میان

 همان هانیه است( شیعه، مهربان، با معلومات دينی بالاام هانی: )

 ام رحمان: )همان هستی است( شیعه، يك فرد عامی و معمولی 
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 اول یصحنه

 {مردم پخش می شود. یه. افكت: همهمه}مكان: خارج شهر برس. زمان: گذشت

 (شود.شود با عصبانیت وارد صحنه میکم روشن میکه نور کم ظاتی ام عثمان در حالیبعد از لح)

هی کنند بكشد. الاکورانه از تو تبعیت میی کسانی را که کورخدا لعنتت کند ابن الخطیب. خدا تو را و همه ام عثمان

 هی به زمین گرم ...معظم سرت به سنگ بخورد. الا یبه حق صحابه

 

 ام هانی

عثمان! ام عثمان!... چه آيد( ام زده به نظر میشود و کمی هیجانصحنه میاب وارد )در حالیكه با شت

ا. تف سر بالا است که فرستی. استغفار کن. معصیت دارد به خد؟ چرا به زمین و زمان لعنت میخبرت است

 گردد.میبه خودت بر

 

 ام عثمان

ام. من به زمین و زمان بد گفتهگويی و نفرين دشمنان خدا تف سر بالا شده. من کجا از کی تا حالا حق

پرستان ظاهر ون بختك بر سر راه خداجويان و حقکنم، که چفقط اين از خدا بی خبران کافر را لعنت می

برم به ها را به يغما ببرند. لا اله الا الله، پناه میخواهند دين و اعتقاد آناند و به نیرنگ و شعبده میشده

 خدا از اين دشمنان دين ...

 زنی.کشی که به بندگان خدا تهمت میاستغفر الله. از دست زبان تو ام عثمان. خجالت نمی ام هانی

ای زبان ه را برداشته است. لحظهگويی ام عثمان! فريادت تمام حلّشود( چه می)با ناراحتی وارد صحنه می ام رحمان

 ی؟متوجه هستی که چه می گوي به دهان بگیر. اصلاً

 

 ام عثمان

فرستم که ان شاء الله چشمش هم مانند دلش کور شود نعثلی نفرين می یفهمم. به مرديكهب هم میخو

کفر و ضلالت را، به  یهترسد که ائمّکند. از خدا نمیراحت شوند. حیا نمیاو و امثالش  تا مردمان از شرّ

وارد صحنه شدند( از خدا  جا کند؟ )رو به سمتی که از آنجای امامان نور و هدايت بین مردم تبلیغ می

 بزرگوار رسول خدا شرم کن. یبترس مرد! از صحابه

  

 گويند ام عثمان همچنان زير لبی مشغول بد و بیراه گفتن است()در مدتی که ام هانی و ام رحمان سخن می

پیشنهاد او  خدا حرف بدی زد. خوب اگر حق با پسرت بود بايد یای. مگر آن بندهبی خود شلوغش کرده ام رحمان

 کرد تا معلوم شود حق با کیست.را عمل می

جا هم همه به عثمان، پسرت گفتند، که اگر اين همه مطمئن است که  گويد. همانام رحمان درست می ام هانی

 حق با ابوبكر و عمر و عثمان است، به پیشنهاد ابن الخطیب، که مردی متقی و پارسا است، عمل نمايد.
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نوشت و با ابن الخطیب که نام علی و حسن و حسین را کف دستش نوشته ها را کف دستش میم آنبله نا ام رحمان

 کردند تا حق از باطل روشن شود.بود، دستانشان را در آتش می

 حقانیت اعتقادش باشد. یمگر با او قرار نگذاشته بود دست هر که سالم بماند نشان دهنده ام هانی

گونه از جا به در برده و عنان اختیار از کفت ربوده، الله  خن ايراد داشته که تو را اينحال کجای اين س ام رحمان

 اعلم.

شما از باطل بودن  یدست خود و پسرت هراسان بودی و هر دو که بگويیم تو از رو شدن مگر آن ام هانی

 تان با اطلاع بوديد، که حاضر نشديد زير بار اين قضیه برويد.عقیده

 

ه لحظه با اين سخنان بیشتر خشمگین کم توجه ام عثمان که لحظه بگويد کمام هانی اين سخنان را میکه )در حینی 

  شود.(می شود، به او جلب می

ثريا  یای از زمین تا ستارهدانید، فاصلهمی ل اللهجانشین رسو نستید ابوبكر و عمر را که به حقداچون می ام رحمان

 با حق و وصايت دارند.

-خاموش! کافران بدبخت، شما هم چون آن نعثل، گمراه هستید. چشم دل شما هم کور شده و بر دل عثمانام 

هی چشم ظاهر شما هم چون چشم باطنتان کور شود، ، الاهی روز خوش نبینیدهايتان مهر خورده. الا

 داند چه بگويد(هی )آنقدر ناسزا گفته که ديگر نمیهی ... الاالا

  

بیند با کند که جايی را نمیخواهد ناسزای جديدی پیدا کند و بگويد ناگهان حس میثمان می)همچنان که ام ع

 دهد(هايش را برای پیدا کردن موقعیتش به اطراف حرکت میکند و دستسرگشتگی به اطراف نگاه می

 بینم.. چه ظلمتی، جلوی پايم را هم نمیچرا همه جا تاريك شد ام عثمان

 ديگری دروازه. اشنود يك گوشش در است وگويیم نمیچه ما می انگار هر ام رحمان

 آيد.ملايمت و نرمش به راه می به خدا هدايتش کند، نه منطق در او اثر دارد نه ام هانی

کنون چنین ظلمتی نديده هستید. چرا همه جا تاريك است. تاشما کجا  ،ام هانی! ام رحمان! کسوف شده ام عثمان

 بینید.ريك شده. ام هانی! کجايی؟ شما هم چیزی نمیبودم. عین قبر تا

 نگرند.(کنند و به يكديگر میاند و با تعجب به او نگاه می) ام رحمان و ام هانی تازه متوجه ام عثمان شده 
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گويی زن؟ کدام ظلمت، های پرت و پلا و بیراه گفته که عقلش هم آشفته شده است. چه میقدر حرفآن ام رحمان

 سوف؟کدام ک

 ای بنشین.رود. چند لحظههايت سیاهی میای و چشمنكند ضعف کرده ام هانی

 

 (.گیرندروند و دستش را می) هر دو به سمت او می 

 بینید؟جا هستید. ام هانی بگو چه شده، چرا همه جا تاريك شده. شما هم جايی را نمی آه شما اين ام عثمان

 و خبری از تاريكی و ظلمت نیست. همه جا روشن است و خورشید وسط آسمان. بینیمنه ما همه جا را می ام هانی

 بینم. نور ... ن ن نوری در کار نیست.)در حالی که بیقرار شده( يعنی چه؟ من خورشیدی نمی ام عثمان

 چشمت به باطنت افتاده و ظلمت درونت تو را به وحشت انداخته. )با تمسخر( احتمالاً ام رحمان

 بینم. ام هانی کمكم کن. ببین چه بلايی بر سر چشمانم آمده.من جايی را نمی نام عثما

 ها مشكلی دارند؟هايت سالم هستند. ام رحمان به نظرت اين چشمچشم ام هانی

 ها که خیر. اما در باطنش چرا.)با تمسخر( در چشم ام رحمان

اش ا به گمانم ناگهان نابینا شده. بايد او را به خانهخد یزدن نیست. اين بندهاکنون وقت گوشه و کنايه ام هانی

 ببريم تا طبیبی به بالینش بیايد.

 بینم. ای خدا ...ای خدا چشمم! چه بلايی بر سرم آمده هیچ چیز را نمی ام عثمان

 آرام باش. به خانه می رويم. ان شاء الله درست می شود. بیا ... بیا ام هانی

 

شود و گروه سرود سرودشان را شود. نور بر روی گروه سرود روشن میه نور خاموش میر حال خروج از صحن) د 

 خوانند.(می
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 دوم یصحنه

اند و مشغول اتاقشان نشسته رشود. هانیه و روناك دنه روشن می}مكان: خوابگاه دانشجويی. زمان: حال. نور صح

 کارهای خود هستند که هستی به سرعت وارد اتاق می شود.{

 هانیه و روناك به سمت او بر می گردند( آه نفسم گرفت.ها. )سلام بچه تیهس

 چه خبرته. مگه دنبالت کردن. هانیه

 قدر هولی!کشی بانك بنز بردی که ايننكنه تو قرعه روناك

 

 هستی

-ت نیمهرم. نمايش! قراره به مناسبانگیز براتون داها! اما يه خبر خیلی هیجانهای بابا تو هم که دلت خوش

شعبان يه نمايش توی دانشگاه الزهرا اجرا بشه. عالیه مگه نه. تازه از اون بهتر اينه که کارگردانش ی 

رو ديده و از طرفی تا روز اجرا فرصت کمی  مونده ازم خواست  كدوستمه و چون کارهای قبلی من و رونا

ه فكری . بهش گفتم براش ببازيگر کم داره تا با ورناك هم صحبت کنم توش بازی کنیم. البته يه

 گیريم.و هم دوست داشته باشی ازت تست میکنم. اگه هانیه تمی

 شعبان ديگه چیه؟ ینیمه روناك

 .منظورش روز ولادت منجیه هانیه

 بابا جمعش کنین. اين خرافات ديگه چیه! منجی يعنی چی؟ ... دور ما رو خط بكش، نیستیم. روناك

 کردی؟ همیشه بهت گفتم اول ببین قضیه چیه، بعد در موردش قضاوت کن.روناك باز هم عجله  هانیه

نقش هانیه هم، اگه قبول بشه، بهش  غصه نخور، نقشی که برات در نظر گرفتم، مال خودت است. اتفاقاً هستی

 اتفاق افتاده. واقعاً تر. مستند هم هست. يعنی قبلاًبابا خودتونین، فقط چند سال مسن خوره. اصلاًمی

 گفته باشم، رو من حساب نكن. روناك

هنری. اين يه کار هنريه، به اعتقاد و  از تو ديگه انتظار نداشتم. کو پس اون همه عشق بازيگری و شمّ هستی

 ها کاری نداره.اين حرف

 

 هانیه

رزش شعبان نیست. اين جور کارها هر چند که جنبه و ا یچطور به اعتقاد ربط نداره؟ مگه به مناسبت نیمه

اند. مگه خودت نگفتی که اصول اعتقادات بنا شده یهنری هم دارند اما بر مبنای واقعیات و بر پايه

 داستانش واقعیه؟

 های تو کاری ندارم. اين رو هم گفتم که روناك راضی بشه.من به اين استدلال هستی



7 
 

  

ه اين راحتی از اعتقاد خودم برای چیزی که تونم برای تو ارزش زيادی قائلم اما نمیهانیه هر چند که من ب روناك

 ب من متفاوته، بگذرم.هبا مذ هیچ استنادی نداره و کاملاً

 روناك، عزيزم ای کاش لااقل تو از مبانی مذهب خودت خبر داشتی. هانیه

 منظورت چیه؟ روناك

زود قضاوت کردن و کنیم، همون مهدی موعودِ و اگر تو به جای ای که ازش صحبت میعزيز من منجی هانیه

 سريع رد کردن ، کمی فكر کرده بودی و يا پیش از آن مطالعه داشتی ...

 خوب حالا مهدی يا هر کس ديگه،  چه ربطی به عجول بودن من داره؟ روناك

 

 هانیه

ن از سیاری در مورد مهدی اومده که ايشون، مثل کتب حديثی ما، روايات بدر کتب شما، يعنی اهل تسنّ

شون نام رسول خداست، و زمین رو از عدل و داد پر هستند و نامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله اهل بیت 

ت قدر اين روايات زيادن که تمام علمای اهل سنّ. آنطوری که از ظلم و جور پر شده باشه نکنند همومی

 ها.ترين آناند حتی متعصباعتقاد فتوا داده به صحت اين

 گی؟ت می)با تعجب( راس روناك

 تا حالا مگه از خودم حرفی زده بودم. هانیه

گی. هر وقت راجع به هر چی بحث کردی اين قدر سند و مدرك نه بابا، اين يكی رو ديگه راست می هستی

ها هم امام یدونستم که سنّحالی رو گفتی. من نمیخیلی چیز با آوردی که همه رو ساکت کردی. اما واقعاً

 .شناسندمهدی رو می

 سلام الله علیهاز فرزندان فاطمه ن اها اعتقاد دارند که ايشوناو که بسیاری از ی جالب در همینهتازه نكته هانیه

 هستند.

بابا اين  ...)در حالی که هم تعجب کرده و هم کمی گیج و شرمنده شده( خوب من تا حالا ... يعنی اصلاً روناك

ی ای همین هم ... يعنی ... راستی هستی، گفتی تمرين کِها رو ولش کن، من عاشق بازيگريم؛ برحرف

 شه؟شروع می

 

شود و گروه سرودشان را شوند ونور بر روی گروه سرود روشن میها خارج میشود و بازيگر)نور صحنه خاموش می 

 خوانند(می
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 سوم یصحنه

 گويد{ام عثمان در صحنه نشسته است و با خود سخن می}

 

 

 

 ام عثمان

اين چه درد بی درمانی بود. چرا اين بلا را بر سر من آوردی ... از اين درد و مرض بدتر هم نیش  ای خدا

دهد. خند مردم آزارم میروم پچ پچ و نیشام. هر جا میهای مردم است. مثل گاو پیشانی سفید شدهو کنايه

بريده را فورای گیسعبرت همگان گردد. آن ص گويند اين همان است که خدا چشمش را کور کرد تامی

گفت بهتر بود زبانش از کار بیفتد تا از تیزی آن خلاص شويم ... )رو به آسمان( حالا من يك بگو که می

خواستم از پسرم طرفداری کنم، ای خدا! تو چرا اين بلا را سر من آوردی؟ ... حرفی زدم، ناراحت بودم، می

-سر گذاشتی، تو به مذهبت بودی آنبهبا اين مردم سرد، آخر تو چرا خدا لعنتت کند عثمان، پسرك کم خر

قدر بحث و جدل ها به مذهبشان. به تو چه مربوط که با آن ابن الخطیب ِ ... لا اله الا الله ... آخر چرا آن

ر پر رويی کردی تا قدکردی که او آن پیشنهاد خطرناك را به تو بدهد. يكی نبود بگويد حالا که اين

رسید ... اما نه اگر دستش ه آخر نمیکردی. دنیا که بستت را در آتش میادی و دتآخرش هم می ايس

قدر به خودش مطمئن بود و چنین شرطی کرد ... هی سوخت چه؟ ... از ابن الخطیب در عجبم که آنمی

گفتم. هی کشم. ای کاش لال شده بودم و کلامی نمیکشم از اين زبان سرخ میهر چه می هی اصلاً

 هی ...

 

شود و ای در دستش است. ام عثمان که متوجه ورود کسی شده خاموش میشود در حالی که کاسه)ام هانی وارد می 

 کند بفهمد چه کسی وارد شده است.(سعی می

 گويند ...آيد( بگذار تا ضماد چشمت را عوض کنم، می)به سمت ام عثمان می ام هانی

ه و اطراف آن يافت ام هانی تو هستی. خوب چه شد طبیب چه گفت؟ گفته بودند بهتر از او طبیبی در حلّ ام عثمان

 ای برای درد من انديشیده؟شود. چه چارهنمی

کند به او نگاه نكند و بحث را منحرف نمايد( ام عثمان توکل بر خدا کن. خدا بزرگ )در حالی که سعی می ام هانی

 ..است. ان شاء الله .

نم آمدند نظر دادند که درد دانستم. وقتی تمام اطبائی که بر بالی)در حالی که مأيوس شده است( بايد می ام عثمان

 آيد.نمیعلاج است ... نه، از کسی کاری برمن بی

حكمت ببندد دری / ز رحمت گشايد در  يوس نشو، خدا گر زگذارد( مأی ام عثمان می) دست بر شانه ام هانی

 یديگر
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   شود. ام عثمان مغموم و ناراحت در حال خودش است(ای آش وارد می) ام رحمان با کاسه 

 

 چقدر طول کشید ام رحمان. مگر چه کارت داشتند؟ ام هانی

برای نذرش آش پخته بود. فرستاد دنبالم تا برای ام عثمان هم کمی بیاورم. )آش را  ،الله، مادر عبدحسنیه ام رحمان

 گذارد(م عثمان میدر کنار ا

 

 ام رحمان

جا معطل شدم. ماجرای ام عثمان ورد زبان  ، مدتی در آنتا آش را در کاسه بريزد نشیند()در حالی که می

خدا چشم ام عثمان را کور کرده است چون به حضرات که  گفتمی ،خواهر حسنیه ،همه بود. صفیه

گفت که ام عثمان بايد توبه کند و بداند که به یتوهین نموده. خود حسنیه هم م علیهم السلاممعصومین 

 خاطر اعتقادات منكر و سخنات زشتش به اين روز افتاده است. 

توانم به اين راحتی اعتقادم را کنار بگذارم و چیزی را باور کنم که گويند اما من نمیانم مردم چه میدمی ام عثمان

 به حقانیت آن اطمینان ندارم.

 چه اکنون باور داری، اطمینان داری؟ حقانیت آنآيا به  ام هانی

 ها شك کنم؟شود به آناين اعتقادات با گوشت و خون من آمیخته است، چطور می ام عثمان

کردی، يا پسرت که اعتقاداتش را از تو آموخته است اين کار را اگر شك نداشتی دستت را در آتش می ام رحمان

 یب آماده بود اين کار را بكند.کرد با همان يقین که ابن الخطمی

یش از اين واقعه ام هانی! تو در مورد مسائل زيادی پ توانم استدلالات شما را ... يعنی ... اصلاًمن نمی ام عثمان

ب شما. بر امام غائ کردنی نیست، مثلاًضی از اعتقادات شما برای من باورای، اما بعبرای من سخن گفته

 فهمم.ب را نمیی امام غائا بپذيرم، اما فلسفهفرض که تمام سخنان شما ر

ای. هیچ طبیب و دارويی نبوده ها را رفتهديگر کار از استدلال و دلیل و منطق گذشته است. تو که تمام راه ام هانی

ای ندارد، توسل کن و از او کنی فايدهامام غائب، که فكر می که امتحان نكرده باشی، حالا بیا به همین

 ه تو را شفا دهد.بخواه ک

حسنیه صحبت از اين بود که افراد زيادی نزد مقام صاحب الامر در  یدر خانه زند، اتفاقاًحرف خوبی می ام رحمان

 اند اگر تو هم ...اند و به حاجات خود رسیدهگرفته ه شفاحلّ
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و  معلیه السلام عصر اماجا بهترين جاست. اگر شب جمعه هم برويم که روز مخصوص  گويد، آنراست می ام هانی

 هنگام مناجات و استجابت دعاست، خیلی بهتر است.

 

 ام عثمان

از امام شما هم کمك  کند. به هر کس و هر چیزی متوسل شدمچه بگويم، برای من که ديگر فرقی نمی

اما  که امید چندانی ندارم، شوند( خدايا با آنکردن میخواهم. )ام هانی و ام رحمان مشغول صحبتمی

دانم شايد گره از کارم بگشايد. و شايد هم ... روم تا به امامشان متوسل شوم... نمیها میعصر جمعه با اين

ی بد دردی است. )با بغض در آبرويدانی که کوری و بیيا تو میای برايم نمانده. خدادانی که چارهاما تو می

 گلو( خدايا اين تنها امید من است. نا امیدم نكن ...

  

 خوانند.(شود و گروه، سرودشان را میشود. نور بر روی گروه سرود روشن می) نور صحنه خاموش می
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 چهارم یصحنه

کند. هانیه سن نشسته است و متنی هم همراه اوست که گاهی به آن نگاه می یر لبهريبان و متفكّ}روناك سر در گ

 شود{شود و متوجه روناك میحنه میوارد ص

 

 هانیه

 

ی از صحنه ا)به سمت گوشه شه.ها صبحانه درست کردن، الان تموم میکجايی بابا، لنگ ظهره. بچه

دارد. روناك به او توجه چندانی ندارد( خانومم خوابگاه با خونه فرق داره. تا حضرت رود تا دفترش را برمی

د( متن شوروناك نزديك می کنی ) بهنم داری چی کار مییبکنید همه چیز تموم شده ... بمی عالی تفكر

 نی؟خونمايشنامه رو می

 داستان جالبیه. هستی گفته بود که مستندهِ؟ روناك

دونی؟ اين ام. آخرش رو میندهخو« العبقری الحسان»من داستانش رو تو يه کتاب قديمی به نام  آره اتفاقاً هانیه

 ها شده.ی زيادی از سنیّهقصه منجر به شیعه شدن عدّ

 

 

 اكرون

ون جار و می که همديگه رو توی همین اتاق خوابگاه ديديم و بیندونی هانیه من از همون روز اولّمی

-ین که من بنگار که با بقیه فرق داشتی. با اييك حس عجیبی به تو پیدا کردم ... ا ،جنجال به راه افتاد

وب کنم، اما تو خیلی آروم خواستم تو رو مغلخودی سر نصب يه پوستر به تو گیر داده بودم و فقط می

وابید به من شربت تعارف کردی و به همین راحتی هم تو دل من جا وقتی هم گرد و خاك من خ بودی.

عث زنی و همین هم باخود نمیدونستم که حرف بیتماد کردم و میکردی. برای همین همیشه بهت اع

 اتاقیت باقی بمونم.شده که دوستت داشته باشم و هم

که فهمیدم پشت اندازد( اين فقط برای اين بود نشیند و دستش را دور گردن او میر حالی که کنار او می)د هانیه

 دارد ... قلب پاك و مهربونه. به قول معروف از آن نترس که های و هوت  يه تمام اين های و هو

یزهايی رو که با هیچ کس در زند( به خاطر همین اخلاقته که دوست دارم چکه به او لبخند می )در حالی روناك

میون بذارم. راستش بیشتر به خاطر تو هم بود که قبول کردم تو نمايش بازی  ذارم ، با تو درمیون نمی

 که بعضی چیزهاش برام نامفهومه. کنم. با اين

باعث اين نفهمیدن ما  فهمیم، اما معمولاًياريم و خوب نمیدرنمیخیلی چیزها هستند که ما ازشون سر هانیه

ها که وقتی به دنیا میان، چیزی از دنیا بیاريم. مثل بچهريم تا ازشون سردرشه که به دنبالشون بمی

زنن و به همه جا سرك یا رو بشناسن. به همه چیز دست میکنن تا دنقدر کنجكاوی میدونن اما اوننمی

شون دارن و به شه در خودکنجكاوی رو همی یشن که اين روحیههای موفق هم کسانی میکشن. آدممی

 رن.هاشون میالدنبال جواب تمام سؤ
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 هام رو پیدا کنم و بفهمم.الای کاش بتونم جواب سؤ روناك

  

 خوانند(سرودشان را می ،شود و گروهشود. نور بر روی گروه سرود روشن می)نور صحنه خاموش می
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 پنجم یصحنه

عثمان که به کمك ام هانی و ام رحمان راه را تشخیص می دهد وارد ای از صحنه نور سفیدی روشن است. ام }گوشه

 شود.{صحنه می

 . ام عثمان ديگر رسیديم.علیه السلامهم مقام صاحب الامر اين  ام رحمان

 کنیم.جا استراحت می گذاريم، خودمان هم بیرون اينما تو را مقابل مقام می ام هانی

 که ... اين آخرين امید من است اگر ام عثمان

توانی به شفايت امید داشته باشی همین جاست. اما شايد تو هنوز باور نداشته باشی که تنها جايی که می ام هانی

 .ايمجا آورده ما تو را با اعتقاد کامل از شفا گرفتنت به اين

خوانده « علیه السلاممهدی »بیا، بیا همین جا بنشین. کسی که بايد او را صدا کنی و به او توسل نمايی  ام رحمان

 شود.می

کندد. در خطاب می« يا فارس الحجاز»خوانند. درماندگان و بیچارگان نیز او را با هم می« ابا صالح»او را  ام هانی

که ندای او را  ای نیست که او را بخواند و نام او را بر زبان جاری سازد مگر آنشرق و غرب عالم بیچاره

 خدا بر روی زمین است. ما و حجتّ اندهد. او امام زمجواب می

ی هست يا دانم که آيا به امام شما امیدتر از من؟ نمیدتر از من؟ چه دردمندی دردمنای بیچارهچه بیچاره ام عثمان

کنون به او اعتقاد نداشته گويید، آيا به چون منی که تامی گونه است که شما ، هماندانم که اگر اونه؟ نمی

 نمايد يا نه؟میاست هم عنايتی 

 ای؟شنیده صلی الله علیه و آلهت اهل بیت پیامبر خدا کنون چیزی از محبّتو تا ام رحمان

 ای نور باشد، خواهی فهمید.هايم. به زودی اگر در وجودت ذرّها را رها کن. ما تو را اشتباه نیاوردهاين حرف ام هانی

  

 کشند(کم دراز مینشینند و کمی ديگر صحنه میشهنشیند و ام رحمان و ام هانی گو)ام عثمان می

دانی اند میهمانی که به من گفته دانم چه بايد بگويم اگر تو واقعاًگیرد( نمی)سرش را به سمت آسمان می ام عثمان

که هر طبیبی مرا جواب کرد به جايی  بعد از آن ،امیدی تمامام. من با نااهم و برای چه آمدهخومن چه می

ام. الحسن من بیچارهبناند تو پناه بیچارگانی، ياگفته ام اما خودم هنوز ...ام که وصفش را زياد شنیدهآمده

اند بیچارگان تو را يا فارس اند شفای دردمندان به دست تو است، من دردمندی محتاج شفايم. گفتهگفته

که اين کلمات را تكرار  ی ... )در حالیکنند ... يا فارس الحجاز، يا فارس الحجاز، يا مهدالحجاز خطاب می
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 گريد(اندازد و میکند سرش را پايین میمی

  

کند و انگار که حضور کسی را حس کرده باشد. به تابد. ام عثمان سرش را بلند می)نور سبزی بر قسمتی از صحنه می

 تواند ببیند.(کند که میکند. ناگهان حس میاطراف نگاه می

شود. انگار کند و به سمت نور سبز خیره میکشد و به اطراف نگاه میهايش دست میبه چشميا )اآه خد ام عثمان

 ب شده است( آقا شما کیستید؟که از ديدن شخصی متعجّ

 «الحسن هستمبنحجةمن »  افكت

 

سن  یو بعد لبهکند ای به اطراف نگاه میشود. لحظه، که محو میشودام عثمان مات و مبهوت به نور سبز خیره می)

شود و گیرد و بعد هستی کم کم از جايش بلند میگريد. برای لحظاتی سكوت عمیقی صحنه را قرار مینشیند و میمی

  رود(زده نشسته است میشود. هستی به سمت روناك که غمبه دنبال او هانیه هم بلند می

 دا نمايشه، هنوز يه دور کامل تمرين نكرديم.ديالوگت رو نگفتی؟ بابا پس فر یحواست کجاست؟ چرا بقیه هستی

ی کمك کرد؟ مگه اون زن به اون زن سنّ بگو چرا امام مهدی که حالش منقلب است( هانیه )در حالی روناك

 در شك نبود؟ نآخر هم نسبت به او یبهش توهین نكرده بود؟ مگه تا لحظه

ها، امام تباط با خودش قرار داده، که يكی از اين راههايی برای ارخدای رحمان و رحیم برای بندگانش راه هانیه

سائلی دست خالی از نزدش خارج . امام رئوفی که، هیچ ل بین زمین و آسمانهرئوفیه که ريسمان متصّ

یحی و يا کافر باشه، چون ی يا مسشه، حتی اگه اونو تو اعتقاداتش قبول نداشته باشد. حتی اگر سنّنمی

 نهمه است. وجود او از ت و رحمتش فراگیرترکران که محبّحمت پهناور و بیرحمت خداست. رامام درِ 

ن رو بیاره ای گشوده و هر که به اوچارهخودش رو برای هر بی اهی برای هر بی پناهیه. آغوش امنگپناه

ز کارن و يا اهايی رو که خطانايمنه. امام مثل پدری دلسوزه. يه پدر دلسوز تمام فرزندانش رو، حتی او

کنه؛ و ها کمك میزی پیشش بیان و ازش کمك بخوان به اونورپیشش رفتن، دوست داره؛ و اگه 

 ها باز است.نتش به روی اومهر و محبّآغوش پر
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 از مشرق نگاه تو جاريست بوی عشق

 ای آفتاب عاطفه! ای آبروی عشق                                            

 صداقتیتو انعكاس آب و صبح و 

 رو به روی عشق یينهتر ز آشفاف                                            

  ات زلالدمد از نغمهفردا بهار می

 ر سوی عشقوزد از چهافردا بهشت می                                           

 ايمموعود من که چشم به راهت نشسته

 دهیم تو را با گلوی عشقآواز می                                            

 شويم به تكثیر بامدادآئینه می

 طلوع تو ای آرزوی عشق! یآئینه                                           
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